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 1دهیچك

زیست، شالوده حیات محسوب شده و ادامه زندگی منوط به منابع آبی به عنوان جزء مهمی از محیط
میرند، میلیاردها دلار ها آبزی و پرنده میباشد. از طرف دیگر، براثر آلودگی آب، سالانه میلیونآن می

اله حاضر با هدف افتد. مقشود و سلامتی افراد انسان به خطر میبه اقتصاد کشورها لطمه وارد می
ای و با جلوگیری از آلوده کردن و هدر رفت منابع آبی، سعی کرده تا به اختصار، با روش کتابخانه

کیفری از منابع آبی، بپردازد؛ دستاوردهای تحلیلی به بررسی مبانی فقهی حمایت -رویکرد توصیفی
فقهی از هر نوع ضرر از جمله این مقاله عبارتند از: قاعده لاضرر به عنوان پرکاربردترین قاعده 

دلالت بر  )بدون وجود قرینه برخلاف(کند، هر نهی ضررهای ناشی از آلوده کردن منابع آبی، نهی می
که حدّ معیّن شرعی نداشته باشد، مجازات تعزیری دارد؛ پس این قاعده حرمت دارد و هر حرامی

آیات و روایات از اسراف و هدر دادن آب، کیفری از منابع آبی قرار گیرد. در تواند مبنای حمایتمی
رویه منابع آبی است. منابع آبی که به عموم مردم تعلق دارد اگر نهی شده که بیانگرحرمت مصرف بی

مدنی مشمول برداری قرار گیرد، براساس قاعده اتلاف، علاوه بر مسئولیتتعمدا و با سوءنیت مورد بهره
ابع آبی به عنوان بخشی از مباحات، حیازت و تملک آن را برخی گیرد. منکیفری نیز قرار میمسئولیت

رویه منابع آبی که مورد تأیید از فقهاء منوط به اذن امام و حکومت اسلامی دانسته اند؛ لذا مصرف بی
 باشند.امام نیست، غیرمشروع بوده و مرتکبین آن، سزاوار کیفر می

  .یفقه یمبان ،یفریک تیحما ،یمنابع آب :هاواژهدیکل

                                            
 .هیالعالم یالمصطف ةجامع ییرشته فقه و حقوق قضا یدکتر پژوه دوره* دانش

 دوفصلنامه علمی ـ تخصصی فقه و  قضا
 1403پاییز و زمستان  /22سال شانزدهم/ شماره  

 

Two quaterly scientific- specified  
jurisprudence and judgment 
Years, 16 No.22 Autumn & Winter 2025 

 

 سیف الدین سلیمی *  
 



 مقدمه

وابستگی حیات بشر به آب و نقش بی بدیل آن در تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی، امری 
 97باشد که میلیون کیلومترمکعب می1386های کره زمین حدود انکارناپذیر است؛ کل آب

درصد آن مربوط به  3دهد و فقط ها تشکیل میهای شور دریاها و اقیانوسدرصد آن را آب
های شیرین جهان نیز بصورت یخ در قطبین زمین درصد آب 69؛ شودهای شیرین میآب

درصد برای رفع نیاز  3باشند؛ از این میزان فقط های زیرزمینی میدرصد به صورت آب 30و
ها در ها و رودخانههای تجدید پذیر در دریاچهها و سایر موارد حیات بصورت آبانسان

های به عمل آمده، نیاز جوامع بشری اس بررسی. بر اس(44: 1397)حسینی، دسترس قرار دارد 
که میزان آب در دسترس بشر ثابت بوده و این شود در حالیسال دو برابر می 21به آب، هر

)سنگاچین، اند های زیادی را متحمل شدهحجم ثابت نیز طی چند دهه اخیر از نظر کیفی آسیب
که قرن بیست و ن آب است به طوری. لذا، گفته شده بحران آینده جهان، بحرا(68،90و  67ش

)ظاهری، توان قرن جهانی آب و جنگ اصلی کشورها بر سر تصاحب آب دانست یکم را می
 .(132، 8: ش 1398

های دین اسلام برای حمایت از منابع آبی و جلوگیری از تخریب و هدر رفت آن، سفارش
کند رویه آب نهی میاز مصرف بی اعراف 31بنیادی و کاربردی ارائه نموده است؛ خداوند در آیه 

غافر، مسرفین را اهل آتش جهنم  43و در آیه « وَ کُلُوا وَاشرَبُوا وَ لا تُسرفُوا...»... فرماید: و می
ار»معرفی کرده  صْحابُ النَّ

َ
نَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أ

َ
حتی دور ریختن زیادی آب  امام صادق«. وَ أ

سری یک 1.(56، 4: ج1407)کلینی، داند آشامیدنی را مصداق اسراف و تجاوز از حد الهی می
توانند به عنوان قواعد عام فقهی نیز وجود دارد همانند؛ قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و...که می

آن، قرار گیرند. یکی از مبانی حمایت و حفاظت از منابع آبی و جلوگیری از تخریب و هدر رفت 
انگاری  کارها جهت جلوگیری از برخی رفتارهای غیرعادلانه نسبت به مصرف منابع آب، جرمراه

گذاران اکثر کشورها چنین قوانینی را که قانونکیفری از منابع آبی استگونه رفتارها و حمایتاین
این نوشتار تلاش شده تا به این شود. بنابراین، در ها اجرا میاند و توسط حکومتوضع نموده

 کیفری از منابع آبی چیست؟پرسش پاسخ داده شود که مبانی فقهی حمایت
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 شناسی.مفهوم1

  . منابع آبی1-1

)ترکیب دو ملکول هیدروژن و بو با فرمول شیمیاییرنگ و بیعبارت است از مایع حیاتی، بی« آب»
)مشهدی، دهد را تشکیل میآن به دو سوم()قریب که بخش اعظمی از جهان  یک ملکول اکسیژن(

واژه عربی و جمع منبع است؛ به محل خروج و چشمه آب، منبع گفته « منابع. »(15: 1392
های سطحی و زیر زمینی به عنوان جزئی اعم از آب« منابع آبی. »(591، 2تا: ج)فیومی، بیشود می

ر الگوی توسعه، جایگاه محوری و با زیست، شالوده حیات و نیز مولفه بنیادی برای هاز محیط
ترین عوامل توسعه تواند یکی از خطرناکاهمیتی در مبحث توسعه پایدار دارد اما، آب آلوده می

ها آبزی و امراض و خطر جانی و مالی زیادی محسوب شود؛ بر اثر آلودگی آب سالانه میلیون
 .(1381:8)یخشکی، شود وارد میمیرند و میلیاردها دلار به اقتصاد کشورها لطمه پرنده می

؛ به تیرگی (63، 1: ج1384)عمید، معنای ناپاکی است فارسی بوده و به واژه« آلودگی»کلمه 
آلودگی عبارت است از »اما، در اصطلاح  (84، 1: ج1360)معین، کار رفته است آب نیز به

وخاک مانند هوا، آب  هرگونه تغییر نامرغوب در خواص طبیعی یا شیمیایی یا بیولوژیکی محیط
« که سبب ورود خسارت بر حیات انسانی یا سایر اجزای کائنات اعم از حیوانات و گیاهان شود

. آلودگی آب، یعنی افزودن چیزی اضافه یا هوای گرم به آب که برای (25)مشهدی، پیشین: 
گی سبب کاربردهای مفید آب، صدمه وارد کند؛ آلودموجودات زنده مضر باشد یا اینکه به

کند های طبیعی آب را عوض میشود، کیفیتناخالص شدن، چرک شدن، کثیف شدن آب می
 .(87: 1383)ملاردی و اصغری، کاربرد توان آن را بهکه برای مصارف معمولی، دیگر نمینحویبه 

 . حمایت کیفری2-1

نگاهداشتن، نگاهبانی کردن... به معنای یاری دادن، »در لغت عبارت است از « حمایت»واژه 
. فرهنگ فارسی معین، واژه (806: 1335)دهخدا، « پرهیز نمودن بیمار از آنچه زیان دارد او را

که عیناً با حفظ معنای اصلی ای است عربیحمایت واژه»گونه معنا کرده است: حمایت را این
های فارسی آن عبارت است از؛ نگاهبانی کردن، به زبان فارسی راه یافته است و معادلخود 



. اما، در اصطلاح، حمایت عبارت است (1372: 1363)معین، پشتبانی کردن و دفاع کردن از کسی 
که محافظت و یاری نمودن از از نگاهبانی کردن، پیشتبانی کردن و دفاع کردن از کسی یا چیزی

 .(16: 1378)هاشمی، ست و ممانعت از ضرر و زیان رساندن به آن آن واجب ا
کیفر،  -العِقَاب»اصطلاح فارسی بوده و معادل عربی آن، جزا و عقاب است:  «کیفر»کلمه 
سزا، جزا و »؛ در کتاب فرهنگ عمید، کیفر با سه اصطلاح (617: 1375)بستانی، « مجازات
. اما، نسبت به معنای اصطلاحی کیفر، (2020شین: )عمید، پیمساوی دانسته شده است « مکافات

که یک اصطلاح فارسی و معادل عقاب و جزا در لغت « کیفر»گوید: کلمه شهید مطهری می
عربی است، در متون عربی فقهی استفاده نشده است؛ امّا درمنابع فارسی فقهی و یا ترجمه متون 

 .(16تا: )مطهری، بیت عربی، کلمه کیفر معادل و ترجمه عقاب و جزا آمده اس
صورت مستقل، در کیفری بههرچند واژه حمایت« کیفریحمایت»نسبت به اصطلاح 

های حقوقی معنا نشده است؛ ولی با توجه به معانی لغوی و اصطلاحی واژه حمایت، فرهنگ
کیفری عبارت است از پشتبانی و دفاع از کسی یا چیزی از رهگذر وضع و توان گفت: حمایتمی

کیفری، ین مجازات برای متخلفان و متجاوزان به آن. بنابراین، حمایتتصویب مقررات کیفری و تعی
 .(12، 8: ش1398)اعتمادی، که از ضمانت اجرای قوی برخوردار است نوع خاصی از حمایت است

 . مبانی فقهی3-1

و  (1352، 2: ج1386)معلوف، « هوشیار و تیزفهم و دانشمند»در لغت به معانی « فقه»واژه 
معنای فهم و دانستن  چنین بهآمده است؛ هم (522، 13: ج1414)ابن منظور، « دانستن و فهمیدن»

شود که فهم و دانش دین داشته باشد به آن، فقیه گفته میدِین نیز تعریف شده و کسی
تعریف « دانستن احکام شرعیه فرعیه»اما، در اصطلاح فقهی، فقه به  (370، 3: ج1410)فراهیدی،

فهم احکام شرعیه فرعیه،  به . دلیل اینکه فقه از مطلق دانستن،(180: 1416)مشکینی،  2است شده
و از شنیدن کلمه فقه، فقط فهم احکام شرعیه فرعیه به  (5، 1)ابن براج طرابلسی، جمحدود شده 

سایر علوم  خاطر فضیلت و شرف دانش احکام شرعیه فرعیه نسبت بهکند، بهذهن خطور می
 . (522، 13منظور، پیشین: ج)ابن 3است
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)دهخدا، جمع مبنا از لحاظ لغوی به معانی بنا، عمارت، بنیان، اساس و پایه است « مبانی»
که باید اما، در اصطلاح کلمه مبانی همان فلسفه یا حکمت تشریع حکم است لغتنامه، واژه مبنا(

. (163، 3: ج1395و ساریخانی، )قیاسی بدان دست یافت  )ادله اربعه(از خلال منابع و دلایل 
به معنای فلسفه یا حکمت تشریع احکام شرعیه فرعیه خواهد بود که « مبانی فقهی»بنابراین، 

 آید.به دست می )کتاب، سنت، اجماع و نقل(از خلال ادله اربعه 

 لزوم پرهیز از ضرر و ضرار .2

شان بر مسائل و مصادیق باق بودنبه دلیل قابل انط« قاعده لاضرر و لاضرار»قواعد فقهی از جمله 
توانند به عنوان مبانی و فلسفه مشروعیت مسائل نوپیدای فقهی از جمله مسئله متعدد فقهی، می

محیطی، مطرح باشند و مبیّن مقاصد شریعت قرار گیرند. اهمیت و کارایی قاعده لاضرر زیست
رین قواعد فقهی در بیشتر ابواب تبر کسی پوشیده نیست و به عنوان یکی از مشهورترین و بنیادی

کننده قوانین عنوان قاعده حاکمه و کنترلگیرد؛ برخی از قاعده لاضرر به فقه مورد استفاده قرار می
که اسلام برای اینگونه قواعد کندکه در سراسر ابواب فقه حکومت دارد و معتقدنددیگر یاد می

 . (113و 112تا: )مطهری، بیشده است  قایل« وِتُو»سایر قوانین و مقررات، حق  نسبت به
که کلمه ضرار از واژه ضرر، مشتق شده گفته شده« ضَرَر و ضِرار»معنای دو کلمه  نسبت به

کسی، خود شودکه از ضرر رساندن بهاست و یکی از معانی شان، ضرر در جایی استفاده می
رسد خودش نمینفعی به که از ضرر رساندن به دیگری، شخص نفع ببرد اما ضرار در جایست

. اما در اصطلاح، معانی متعددی برای دو کلمه ضرر و ضرار (82و  81، 3تا: ج)ابن اثیر جزری، بی
و فهم « جُندببنسمره»بیان شده است؛ یکی از این معانی و با توجه به روایتی مربوط به داستان 

؛ حتی به (55: 1372، )موسوی بجنوردیعرفی، ضرار، تکرار صدور ضرر دانسته شده است 
)حسینی شود وجود آمدنش فراهم باشد، نیز ضرر گفته میکه زمینه بهجلوگیری از تحقق منافع

 .(308، 1: ج1417مراغی،
که علاوه بر تشخیص ضرر براین اساس، تشخیص مفهوم ضرر با عرف است؛ این عرف است

عنوان  الوقوع را نیز بهمنافع قریب تواند نقص واردکردن بهفعلی به عنوان موضوع حکم ضرری، می



 موضوع حکم ضرری معرفی کند؛ بعد از مشخص شدن موضوع ضرر توسط عرف، نوبت به
تواند معیارهای که دارد میرسدکه وظیفه عقل است؛ عقل با دقتتشخیص مصادق ضرر می

که عرف تشخیص داده است، ارائه نماید خوبی در تطبیق حکم ضرری به موضوع ضرری
 .(188و  187: 1391فهیمی،)

 . مستندات قاعده لاضرر1-2

و مشتقات آن تصریح شده است از جمله؛ « ضرر»واژه به « کریمقرآن»در آیات متعددی از 
که با هم اختلاف دارند، سوره بقره خطاب به مردان و زنانی 233خداوند متعال در آیه 

به صورت مجهول « لا تضار»؛ اگر «لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهلا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ »فرماید: می
که نباید به خاطر طفل، از ناحیه شوهر ضرری به زن برسد قرائت شده باشد، معنایش این است

. اما با توجه به صدر و (129، 1: ج1377)طبرسی، و یا از ناحیه زن ضرری به شوهر وارد شود 
آیه از ضرر رساندن پدر و مادر به فرزندشان، نکوهش شده و که دراین ذیل آیه، گفته شده است

که با شوهر خود دارد با خاطر اختلافاتی اند: مادر نباید بهاین بخش از آیه را اینگونه معنا کرده
پدر نیز و به  (29)احمدی بهرامی،او وارد نماید  فرزندش، صدمه و زیانی به ترک شیر دادن به

)اصغری، که از همسر خود دارد با جدا کردن کودک از مادرشت ناراحتیکه به علسزاوار نیست
 .(29)احمدی بهرامی، پیشین: فرزند زیان برساند اش، بهو نپرداختن هزینه زندگی (193، 1388

ای آزار و اذیت زنان قرار در فرهنگ عرب پیش از اسلام، مردان، طلاق و رجوع را وسیله
گرفت! خداوند متعال جویی صورت مینوعی انتقامز زنان مطلقه به داده بودند و با این شیوه، ا

 (231)بقره: « وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»با این ستم و ضرر به مبارزه برخواست و فرمود: 
آنان رجوع کنید و یا سر آمد یا از راه نیکی و رغبت، به وقتی زنان را طلاق دادید و عِده آنان به 

 4«.قصد اضرار و آزار رساندن به ایشان رجوع نکنید...به »نیکی رهاکنید ویشان را به ا
که شویمبا روایات متعددی مواجه می ائمه معصومین« احادیث و روایات»با مطالعه 

شود اند؛ یکی از مشهورترین آن، مربوط میضرر رساندن به دیگری را مورد نکوهش قرار داده
، «زراره»، از «بُکیر بن عبدالله»در کتاب کافی از « کلینی»بن جندب؛ مرحوم به داستان سمره
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 )عِذق(جندب، درخت خرمایی نبچنین روایت کرده است: سمره جعفر امام باقراز ابی
حق »درختان خود، دارای راه عبور و داشت و برای سرکشی به « انصار»درحیاط منزل مردی از

شد و اسباب ناراحتی انصاری را وارد می« انصاری»بود؛ اما بدون اعلام یا اجازه مرد « ارتفاق
کار امتناع اما سمره از این خبر وارد نشود،که بیآورد؛ مرد انصاری از سمره خواستفراهم می

سمره را  رساند و از سمره شکایت کرد؛ پیامبراکرم اطلاع پیامبر کرد؛ انصاری داستان را به
 او دستور دادکه سرزده وارد حیاط انصاری نشود، سمره بازهم امتناع کرد؛ پیامبراحضار و به 

نیز ایستاد و  نهادهای دیگر پیامبرپیشنهاد خرید نخل سمره را داد، نپذیرفت، و در برابر پیش
برو و « اذْهَبْ، فَاقْلَعْهَا، وَارْمِ بِهَا إِلَیهِ »مرد انصاری فرمود: نهایتا به  زیر بار نرفت؛ پیامبر

ضر و « هُ لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَإِنَّ »درخت را از ریشه درآور و به طرف سمره بینداز! آنگاه فرمود: 
فی ». در برخی روایات، قیودی همانند (478، 10: ج1429)کلینی،  5ضرار ]در اسلام[ نیست

که بر اساس در ادامه دو کلمه لاضرر و لا ضرار اضافه شده است« علی المؤمن»و « الاسلام
ه و تأثیری در موجودیت ، قیود مذکوره از طرف راویان اضافه شد«محقق نائینی»نظر مرحوم 

 .(197)اصغری، پیشین: ندارد « قاعده»
دانسته و آن را به فطرت و عقل سلیم و مستقل « امر عقلانی»حسینی مراغی نفی ضرر را یک 

؛ لذا عقل بدون در نظرگرفتن آیات و روایات (318، 1)حسینی مراغی، پیشین: جدهد انسانی ارجاع می
کند؛ به همین سبب و با محوریت روایت لاضرر، فقهای و به صورت مستقل بر قبح ضرر، حکم می

 .(192)اصغری، پیشین: دارند « اجماع»امامیه بلکه فقهای اسلام بر حجیت این قاعده، 

 . مفاد قاعده لاضرر2-2

جنس بوده و عموم افرادی را ضرر و ضرار آید، نفی نکره مثلاگر بر سر اسم « لا»حرف 
گونه فردی از افراد شود: هیچرساند؛ در این صورت، جمله لاضرر و لاضرار اینگونه معنا میمی

؛ این نظر به اکثر فقهای امامیه و اهل سنت (152و  151، 10: ج1416)همدانی، ضرر وجود ندارد 
که طرفدار این نظریه است، ؛ شیخ انصاری(149: 1389)حسینی سیستانی،نسبت داده شده است 

که ماحصل حدیث را به نفی حکم ضرری تعریف کرده و معتقد است« لاضرر و لاضرار»جمله 



جواز اضرار مسلمین حکم ضرری از جانب خداوند، عدمشود در عدم جعللاضرر خلاصه می
 .(5،161ج: 1415)انصاری، امضاء تصرفات ضرری  همدیگر و عدمنسبت به 

را مفید « لا»اما، برخی دیگر از علماء همانند شیخ الشریعه اصفهانی و امام خمینی  
رساند؛ شیخ الشریعه نهی دانسته و معتقدندکه قاعده لاضرر، حرمت ضرر رساندن را می

ید: دراین باره می « «حدیث الضرر»إنّ الراجح فی نظری القاصر إرادة النهی التکلیفی من»گو
معنای نهی  را در روایت لاضرر به« لا»؛ امام خمینی نیز حرف (18: 1410الشریعه،)شیخ 

الشریعه است مثل نهی از سرقت و دروغ و  که مورد نظر شیخشرعینهی دانند اما نه آنمی
معنای نهی سلطانی و حکومتی که لا در قاعده لاضرر به امثال آن؛ بلکه معتقد است

)رسالت و نبوت، ولایت و ای که خود یکی از شئون سه گانهسلطانیاست؛ شأن  پیامبراکرم
. مرعشی شوشتری (202)اصغری، پیشین: است  پیامبراکرم حکومت، قضا و فصل خصومت(

ید: داند و میتر میرا صحیح )نهی(معنای دوم  الخ ظاهراً در « انك رجال مضار»روایت »گو
جندب! تو شخص ؛ یعنی ای سمرةبن(190 ،1: ج1428)مرعشی شوشتری، « همین معنی است

دیگران نهی شده و ممنوع است. سپس نسبت به  زیان رسانی هستی، در اسلام ضرر زدن به
ید: مفاد قاعده لاضرر می شود و آن این از دلیل نفی ضرر استفادۀ یك کبری کلی می»گو

و انجام آن قبیح  دیگری نباید واقع شودکس نسبت به گونه ضرری از طرف هیچکه هیچاست
است، خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یکدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع 

هرحال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقاءً استمرار یابد، از  ها و بهاحکام ضرری و یا امضاء آن
 .(191)همان، « طرف هرکس که بوده باشد

 منابع آبیلاضرر و حمایت کیفری از . قاعده 3-2

غیر ای گسترده دارد و حرمت آن، انواع ضرر و اضرار بهچنانچه معلوم شد، قاعده لاضرر دامنه
های علمی مصداق پیدا که قبلا متصور نبوده اما، با پیشرفتگیرد از جمله ضررهاییرا دربر می

که با نابود کردن منابع طبیعی از جمله منابع آبی، نه تنها متوجه است همانند، ضررهای کرده
زیست شده بلکه ادامه حیات انسان را با خطر جدی روبرو کرده است. لذا، قاعده اجزاء محیط
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تواند مبنای حرمت تخریب لاضرر به عنوان یکی از مبانی و فلسفه تشریع احکام، می
 کیفری از منابع آبی قرار گیرد.حمایت زیست و اساسمحیط

در جمله لاضرر و لا ضرار، حرف لا را چه نافیه بدانیم یا ناهیه، در هر دو صورت حکم  
؛ از جانب (303و  288، 2)احمدی بهرامی، پیشین: جرساند تکلیفی و حرمت ضرر رساندن را می

گشا و پر کاربرد بسیار راه که یکی از قواعد 6«التعزیر لکل عمل حرام»دیگر قاعده معروف 
که در شرع مقدس برای آن، مجازات حدّی گوید: ارتکاب هر عمل حرامیفقهی است، می

و مرتکب آن، باید مجازات  (290: 1391آبادی، )حاجی دهبینی نشده باشد، قابل تعزیر است پیش
ین نشده، ها، مجازات حدی تعیکه در شرع مقدس نسبت به آنشود؛ از جمله این محرمات

زیست وارد منابع آبی، بر محیط زیست وآلودگیکه از ناحیه تخریب محیطضررهای است
 سازد.شود و زندگی تمام موجودات از جمله افراد انسان را با خطر جدی مواجه میمی

آن، نهی شده ها از آلودن منابع آبی و ضرر رساندن بهروایات متعددی وجود دارد که در آن
که از آن استفاده از تخلی در کنار آب گوارا یا رود خانه آب گورایی له: پیامبراکرماست؛ از جم

؛ در جای دیگر از تخلی کردن در کنار رودخانه (93، 1: ج1362)ابن بابویه،  7شود، نهی نمودهمی
 9کند؛ بار دیگر از ادار کردن در آب جاری نهی می(705، 2: ج1401)السیوطی،  8جاری نهی نموده

شود نهی کرده که از آب آن استفاده میو گاهی از انداختن آب دهان در چاهی (704)همان،
که در جایی جمع شده باشد فرماید: از آلودن آبیچنین می؛ هم(10، 4: ج1413)ابن بابویه،  10است

در  (27، 1)السیوطی، پیشین: ج 11بپرهیزید تا مورد لعن قرار نگیرید )مانند آب چاه، آب پشت سد و...(
. (187، 2: ج1405)ابن أبی جمهور،  12یک از شما در آب راکد ادار نکندفرماید: هیچجای دیگر می

 .)همان( 13ها را نیازاریدآن )مدفوع(فرماید: آب ساکنانی دارد، با ادار و غایط نیز می امیر مومنان
شود و به موجودات میآلوده کردن آب نه تنها باعث هدر رفت و غیرقابل استفاده شدن آب 

رساند، بلکه ضررهای جبران ناپذیر معنوی نسبت به خود آلودکننده ای داخل آب آسیب میزنده
از ادار کردن در آب نهی کرده و در باره علت آن فرمود: مایه زوال عقل  کند؛ رسول خداوارد می

از عوامل فراموشی، ادار کردن  فرماید: یکی؛ در حدیث دیگر می(4، ص4)ابن بابویه، پیشین: ج 14است
؛ نیز روایت شده که بول کردن در آبّ جاری موجب سلس (361)همان،  15در آب راکد است



 .(187، 2)ابن ابی جمهور، پیشین: ج 16شوددر ادرار و در آب راکد موجب بند آمدن ادار می اختیاری()بی
های است ش چندین برابر آلودگیکنند، ضررکه امروز سلامت منابع آبی را تهدید میعواملی

های شیمیایی شهری، که در زمان گذشته متوجه منابع آبی بود؛ امروزه افزایش روز افزون آلاینده
گیر منابع آبی شدند؛ هرچند های نوین کشاورزی، تهدیدات جدی هستندکه دامنصنعتی و شیوه

ی، کمتر در معرض مواد آلاینده قرار آیدکه منابع آبی زیر زمینی نسبت به منابع آبی سطحدر نظر می
دهد فلزات سنگین از طریق نشت دارد و از کیفیت بهتری برخوردار باشد اما، تحقیقات نشان می

های صنعتی، های سطحی و یا در اثر حمل و نقل و دفع نادرست زبالهفاضلاب صنایع به آب
ایوکوستو جمله -. ژاک(282، 2ش :1401)ایزدی و همکاران، کنند های زیر زمینی را آلوده میآب

اقیانوس، یعنی مادر ما، در حال »ها دارد و معتقد است، مشهوری در باره آلودگی آب و اقیانوس
های مسموم هایی تشبیه کرده است که محل ورود آب رودخانهاو دریاها را به حوضچه« مرگ است.

که آلودگی آب است»است: میلادی دراین باره گفته  1972شده است. وی در سال و آلوده
کند و شود، در زمین نشت میکه در هوا منتشر میهاست. آلودگی آب استسرچشمه آلودگی

 .(68: 1384)قاسمی،« کندها، جهان را به باتلاق گند آلودگی، تبدیل میسرانجام با آلودگی اقیانوس
و اینکه آلودن منابع آبی، ها از آلودن منابع آبی نهی شده با توجه به روایات مذکورکه در آن

ای داخل آب و سایر موجودات زنده دارد، آلودن ضررهای جبران ناپذیری بر موجودات زنده
باشد؛ بر اساس منابع آبی، داخل در قاعده لاضرر بوده و ضرر رساندن به منابع آبی حرام می

تخریب  دست بهکه که بیانگر مجازات غیرحدی است، افرادی قاعده التعزیر لکل عمل حرام
زیست و آلودن منابع آبی بزنند و از این طریق بر خود، دیگران و بر اجزاء طبیعت؛ اعم محیط

 باشند.از حیوانات، گیاهان و جمادات و...، ضرر وارد کنند، سزاوار مجازات تعزیری می

 .لزوم پرهیز از اسراف3

کیفری از منابع آبی نام بُرد، اصل نهی از توان به عنوان مبنا و اساس حمایتکه مییکی از اصولی
؛ تجاوز از (148، 9)ابن منظور، پیشین: ج« مُجاوزةُ القَصْدِ »در لغت به « اسراف»اسراف است؛ واژه 

روی در زیادهکه خوردنش حلال نیست، چون: استفاده مالیروی معنا شده است؛ مواردی هممیانه
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الله و...، به عنوان مصادیق اش حلال است، مصرف مال در غیر طاعهکه استفادهمصرف مالی
کُلُّ مازادَ »درباره اسراف فرموده است:  . لذا، امیرمومنان علی)همان(اند اسراف برشمرده شده

بگذرد،  جوی(صرفه)روی ؛ هرآنچه از حد میانه(359: 1384آمدی، )تمیمی« الاقتصادِ اسراف  علی
 )بسندگی(آنچه بیش از اندازه کفاف  )همان(« و ما فَوقَ الکفافِ اسراف  »اسراف است. نیز فرمود: 

 باشد، اسراف است.
از بین بردن »معنا بوده و به و با اسراف هم 17آیدغالبا همراه با کلمه اسراف می« تبذیر»واژه  

اما، در برخی از  (183، 8: ج1409)فراهیدی، معنا شده است  18«مال و بیهوده مصرف کردن
« زیاده خرج کردن»که اسراف به طوریمعنا شده همان« بیهوده خرج کردن»موارد، تبذیر به 
مبالاتی ؛ در این صورت، تبذیر عبارت است از بی(393، 3: ج1369)مصطفوی، معنا شده است 

یع آن بینجامد؛ مثل اینکه برای دو ای مال را مصرف کندکه به اتلاف و تضیدر مصرف، به گونه
 .(259، 3: ش1383)محامد، نفر مهمان، به اندازه ده نفر غذا تهیه شود 

برداری بهینه و دُرست از مواهب طبیعی، اعتدال است؛ در جا و بهرهبه هرحال، استفاده به
خوردن و برابر آن، تجاوز از حد و اندازه و اعتدال، اسراف است؛ چه این تجاوز از حد، در 

 برداری از طبیعت و منابع آن باشد. آشامیدن باشد چه در شیوه بهره

 . مستندات پرهیز از اسراف1-3

های تند مورد سرزنش قرار داده کریم مسرفین را با عبارتمتعدد قرآن« آیات»خداوند متعال در 
مسلّماً »ید: فرماکند؛ از جمله میشدت نهی میو از اسراف و خروج از حد و مرز الهی به 

بخورید و بیاشامید اما اسراف و زیاده روی »، (43)غافر:  19«اسراف کاران اهل آتش دوزخند
، در آیه (27)اسراء:  21«ها هستندمبذران و اسراف کاران برادران شیطان»و  (31)اعراف: 20«نکنید

 22نهی کرده است ها راالارض معرفی نموده و پیروی از آندیگر، خداوند مسرفان را مفسدان فی
تجاوز از حد و از »به معنای « اسراف»ای البیان کلمه. در تفسیر مجمع(152و  151)شعراء: 

کثیر نیز یکی از معنا شده است. ابن (88، 9: ج1360)مترجمان، « سوی حرام رفتنحلال به 
)ابن کثیر دمشقی، « طرف حراماز اندازه و رفتن به  خوردن و آشامیدن بیش»معانی اسراف را به 



معنا کرده است. برخی دیگر برای اسراف معنای بسیار عام و گسترده  (367و  366، 3: ج1419
روی در کمیت که هرگونه زیادهکلمه "اسراف" کلمه بسیار جامعی است»گوید: قائل است و می

که به هنگام تشود و روش قرآن این اسو کیفیت و بیهوده گرایی و اتلاف و مانند آن را شامل می
اعتدال توصیه تشویق به استفاده کردن از مواهب آفرینش، فوراً جلو سوءاستفاده را گرفته و به

 .(149، 6: ج1374)مکارم شیرازی، « کندمی
که در نکوهش و پرهیز از اسراف و تبذیر رسیده است بسیاری از ائمه معصومین« روایات»

)ابن  23«خداوند از اسراف متنفر است»فرمود:  راکرمشود: پیامبها اشاره میبه بعضی از آن
ای مهم دانسته شده که به اندازه ؛ اسراف و زیاده روی در کلام امام صادق(167بابویه، پیشین، 

حتی دور ریختن هسته خرما یا دور ریختن زیادی آب آشامیدنی، مصداق اسراف و تجاوز از حد 
که . در مبغوض و منفور بودن اسراف همین بس(56پیشین، )کلینی،  24حساب آمده استالهی به 

سرَافِ »...فرماید: برد و میخداوند پناه می از شر آن، به امام سجاد « ،...وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَنَاوُلِ الِْْ
 .(56: 1376)علی بن الحسین، 

یت وجودی آدمی رجوع کنیم نیز اصل حاکم بر طبیعت آدمی و هو« طبیعت و فطرت»اگر به 
روی و اعتدال است؛ انسان بر اساس طبیعت نخستین و های مادی و روحی، میانهاو، در بُعد

افراط و تفریط گرایش ندارد و اسراف را خروج از حد و مرز الهی و چارچوب سالم خود، به 
بشری که در مسیر فطرت داند. پس شخص مسرف، انسان معتدلی نیستفطرت انسانی می

بلکه فردی متجاوز است. برای همین هم هست که دچار گمراهی و محروم ماندن  حرکت کند،
. لذا، (201: 1394)بلوچیان طرقی،شود بینی میکشی و خودبزرگاز هدایت الهی و گرفتار گردن

که در حرمت اسراف بحثی معتقد است )آیات، روایات و عقل(محقق نراقی با توجه به دلایل فوق 
 .(29: ش1381)رحمانی،بلکه ضرورت دینی است « اجماع»نیست و دلیل آن، 

 . نهی از اسراف و حمایت کیفری از منابع آبی2-3

روی و تجاوز از حد اعتدال، که درآیات قرآن و روایات آمده از هر نوع زیاده« لا تسرفوا»ای جمله
و های اصولی یک امر مسلم کند و اینکه نهی دلالت بر حرمت دارد، در کتابنهی می
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ای برخلافش باشد؛ لذا جمله لا تُسرفُوا که فعل نهی است، شده است، مگر اینکه قرینهپذیرفته
و نهی »گوید: رساند. علامه طباطبایی نیز در معنای کلمه لا تسرفوا، میحرمت اسراف را می

. با توجه به حرمت (79، 5: ج1346)طباطبایی، نهی در این آیه دلالت بر حرمت دارد « تحریمی
توان تعزیر را در همه معاصی ، می«کل معصیه لم یرد فیها الحد ففیها التعزیر»اسراف و قاعده 

اعم از گناهان کبیره و صغیره تسری داد و دست قاضی و حاکم را در اجرای تعزیر بر خطا کاران 
کل »نویسد: می که شیخ طوسی؛ بر همین اساس است(2،7: ج1391)عمید زنجانی، باز گذاشت 

چنین، امام خمینی در ؛ هم(69، 8: ج1351)طوسی،« من أتی معصیه لایجب بها الحدّ فانّه یعزّر
هرکس واجبی را ترک کند یا حرامی را انجام دهد، امام و نائب او »نویسد: کتاب تحریرالوسیله می

ه اجماع فقها اعم از قدما، . بنابراین، اکثریت قریب ب(69، 2)خمینی، جتواند او را تعزیر کنند می
 .(295: 1391آبادی، )حاجی دهاند اند و بر اساس آن، فتوا دادهمتأخرین و معاصرین این قاعده را پذیرفته

یکی از این موارد با اینکه دلایل کافی برحرمتش وجود دارد اما حدّ معین شرعی ندارد، 
توانند با توجه به قاعده و قاضی میرویه مصرف کردن منابع آبی است؛ لذا، حاکم اسراف و بی

اسراف کنندگان آب را متناسب با فعل ارتکابی شان، تعزیر کنند. « التعزیر بماه یراه الحاکم»
در روایتی حتی دور ریختن زیادی آب آشامیدنی داخل ظرف را، مصداق اسراف  امام صادق

رویه که آب فراوان بود، نگران مصرف بیدر زمانی . پیامبراکرم(56، 4)کلینی، پیشین: جداند می
کرد و آن را مخالفت با سنتش و سبب آب بود و از اسراف آب حتی در وضو و غسل منع می

فرماید: مقدار آب مصرفی در وضو یک در این باره می داند؛ حضرتدور شدن از بهشت می
آیندکه است؛ ولی اقوامی پس از من می ()حدود سه کیلوو در غسل یک صاع  )کمتر از یک کیلو(مُدّ 
که بر روش من پایدار باشد در اند و کسیشمارند. آنان با سنت من مخالفرا اندک میآن

برای  . در روایت دیگر، امام صادق(34، 1)ابن بابویه، پیشین: ج 25بهشت با من خواهد بود
مَا ا»فرماید: کند و میاسراف، معیار کلی معرفی می سْرَافُ إِنَّ « فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ  لِْْ

؛ در هر عمل و کاری، اتلاف مال و ضرر رساندن به بدن باشد، اسراف (499، 6)کلینی، پیشین: ج
 است.

شود و زندگی مردم هر ترین سرمایه هر کشور محسوب میامروزه، منابع آبی با ارزش 



ا توجه به رشد روز افزون جمعیت، تقاضا برای آب در آینده کشور وابسته به آن است؛ چون ب
که میزان آب در دسترس بشر ثابت بوده و این حجم شود در حالینزدیک، چندین برابر می

اند، بررسی های زیادی را متحمل شدهثابت نیز در طی چند دهه اخیر از نظر کیفی آسیب
ه وخامت کیفیت آنها حکایت دارد، به کیفی آب نیز در مناطق مختلف جهان از روند رو ب

های که کیفیت منابع آبی در بسیاری از کشورها به شدت تنزل یافته و این پدیده بحرانطوری
رویه ؛ با این وضعیت، مصرف بی(68،90و 67تا: ش)سنگاچین، بیمتعددی را سبب شده است 

شود؛ لذا، امام محسوب میمنابع آبی و هدر دادن آن، ضربه بزرگی به منابع اقتصادی جامعه 
سْرَافُ »فرماید: می علی )تمیمی دهد ؛ اسراف ثروت زیاد را هم به فنا می«الْجَزِیلَ  یُفْنِی الِْْ

کارها برای برون رفت از این وضعیت و جلوگیری از اسراف . یکی از راه(359: 1366آمدی، 
تواند با استفاده از اصل لامی میگذار اسکیفری از منابع آبی است؛ قانونمنابع آبی، حمایت

انگاری نموده و متناسب با جرم رویه منابع آبی را جرم، مصرف بی«حرمت اسراف»مسلّم 
 ارتکابی، کیفر وضع نمایند.

 لزوم پرهیز از اتلاف .4

که محدود به باب خاص از جمله قواعد عام فقهی است« مَن اَتلَفَ مَالَ الغَیرِ فَهُوَ ضامِن»قاعده 
که رابطه تنگاتنگی با ضمان قهری دارد، با نام نبوده و در تمام ابواب فقه جریان دارد؛ این قاعده

هلاک کردن و نابود معنای به « تلف»در لغت از ریشه « اتلاف»شود. واژه یاد می« قاعده اتلاف»
اما، در فقه به اعم از نابود کردن، مصرف نمودن و مورد  (18، 9)ابن منظور، پیشین: جنمودن آمده 

. (3، 1)موسوی بجنوردی، پیشین: جغیر بدون اذن صاحبش، تعریف شده است استفاده قرار دادن مال
 مختلف ابواب در باشدکهمی مال کردن نابود و بردن بین از معنای به لذا، گفته شده است که اتلاف

 .(55: 1388)بهرامی احمدی، باشد می فقهی پرکاربرد قواعد از دلیل همینبه و موضوعیت داشته فقهی

 . مستندات قاعده اتلاف1-4

قاعده اتلاف به دلیل عدم تصریح آن در متن آیات و روایات، از جمله قواعد اصطیادی و گرفته 
سوره 194که بدان تمسک شده، آیه باشد؛ از جمله آیاتیشده از آیات و روایات و ادله دیگر می
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بِمِثْلِ مَا اعْتَدی فَمَنِ اعْتَدی عَلَیکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ »فرماید: بقره است؛ خداوند در این آیه می
مانند آنچه برشما تجاوز کرده است ؛ هرکس به شما تجاوز کرد پس بر او به(194)بقره: « عَلَیکُمْ 

نویسد: همانا خداوند در آورده و می« ضمان عدوانی»این آیه را دلیل بر « آلوسی»تجاوز کنید. 
مانند آنچه برشما تجاوز او بهشما تجاوز کرد پس بر  هرکس به -فرماید: باره ضمان عدوان می
مراد اعم از این آیه آن است، مالی را که متلف تلف کرده اگر در نوع خود  -کرده است تجاوز کنید

مثل دارد، ضامن مثل آن است؛ اگر مثل موجود نباشد، باید قیمتش را پرداخت نماید 
 . (4،24: ج1415)آلوسی،

تلف مال شده باشد، استفاده کرده و  منجر بهکه طوسی از آیه مذکور در مورد غضبیشیخ
مالک را به نویسد: اگر شخصی مال دیگری را غضب کرد و آن را تلف نمود، باید مثل آنمی

را از تواند قیمت آنبدهد و چنانچه مثلی نباشد و یا مثل آن نایاب شده باشد، صاحب مال می
گوید: تری از این آیه دارد و میشت جامع. محقق داماد بردا(3،60)طوسی، پیشین، جاو بخواهد 

آیه فوق در مقام جعل حق و بیان حکم وضعی است و در این آیه، حکم واضحی وجود دارد 
 .(110: 1382)محقق داماد،که هرکس مال دیگری را تلف کند، ضامن آن است مبنی بر این

در هیچ روایتی نیامده است « مِنمَن اَتلَفَ مَالَ الغَیرِ فَهُوَ ضا»اگرچه قاعده اتلاف و عبارت 
با این حال، محقق داماد معتقد است، این جمله چنان شهرتی دارد و مورد استفاده فقهاء قرار 

. با این همه، روایات فراوانی در ابواب )همان(ماند که درحدیث بودن آن تردیدی باقی نمیگرفته
که با شهادت دروغ و ردی شخصیگوناگون فقه به این مضمون وارد شده است از جمله: در مو

اگر مال باقی باشد به صاحبش بر »فرماید: دور از واقع، موجب تباهی مال دیگری شود، می
که از مال دیگری تلف کرده ضامن ایشود؛ در غیر این صورت شاهد به اندازهگردانده می

تا چیزی را  که اجیر شدهدر باره شخصی . امام صادق(384، 7)کلینی، پیشین: ج 26«است
که مزد بگیرد برای هر اجیری»فرماید: درست کند اما، آن چیز را ناقص کند یا از بین ببرد، می
 . (241، 5)همان: ج 27«درست کردن چیزی ولی آن را ناقص کند، ضامن است

تنها در آیات و روایات به آن اشاره شده و برای اثبات  که نهقاعده اتلاف از قواعد فقهی است
ضمان به آن استناد شده است، بلکه عقلاء و اهل عرف نیز این قاعده را قبول دارند و به آن استناد 



عقلی  که یک قاعده شرعی باشد، یک قاعدهکنند؛ به عبارت دیگر؛ قاعده اتلاف قبل از آنمی
)اعم از عین و یا منفعت باشد کرده باشد که مال دیگری را تلفاست و مضمون آن این است؛ کسی

ضامن است و باید اگر  کرده باشد یا از روی جهل و غفلت تلف کرده باشد(که عالماً عامداً تلفو اعم از این
 .(244و  243: 1391)طاهری،مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد 

 . قاعده اتلاف و حمایت کیفری از منابع آبی2-4

جایگاه اصلی بحث اتلاف، حقوق مدنی است و بر اساس قاعده اتلاف، حکم به جبران 
شود؛ در اتلاف مدنی شخص در انجام فعل، نه قصد فعل داشته و نه عمد؛ لذا، خسارت می

 کند، ضامن اتلاف خواهد بود.اگر شخصی در خواب نیز به اموال دیگران خسارت وارد 
شود، دارای قصد مجرمانه بوده و با علم به که مرتکب تلف میاما در برخی موارد شخصی 

گونه موارد که کند؛ دراینموضوع و تعلق مال به دیگری، از روی عمد، مال دیگری را تلف می
یگران به مخاطره افتاده گردد، به جهت آنکه اموال و به تبع آن زندگی دسوءنیت مرتکب احراز می

چنین به منظور تضمین حرمت اموال دیگران و نظم و مصلحت عمومی، این نوع تلف از و هم
شود تا بار دیگر خیال تعدی و تجاوز نوع کیفری به حساب آمده و شخص تلف کننده مجازات می

به وسیله آتش زدن، به مال دیگران را در سر نپروراند. این تجاوز و نابود کردن اموال ممکن است 
چنین ممکن است به صورت مباشر باشد یا به صورت تسبیب؛ شکستن، پاره کردن و... باشد؛ هم

که اتلاف با فعل تواندکل مال باشد، جزء مال یا اینکه وصف مال باشد؛ همانطوریاین اتلاف می
 .(179: 1395 )صادقی،شود، ممکن است با ترک فعل نیز صورت پذیرد انجام می

فَمَنِ اعْتَدى عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ »ترین دلیل قاعده اتلاف، آیه چنانچه ذکر شد، عمده
فقد قال تعالى فى ضمان »با عبارت: « آلوسی»، است؛ (194)بقره: « بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیكُمْ 

این آیه را بر ضمان  (24، 4)آلوسی، پیشین: ج...«  العدوان: فَمَنِ اعتدى عَلَیكُمْ فاعتدوا عَلَیهِ 
)تلف با عدوانی تفسیر کرده است؛ از طرف دیگر، ضمان عدوانی در مقابل اتلاف عدوانی

چنین محقق داماد معتقد است، آیه مذکور، مواردی را که اتلاف از روی قرارد دارد. هم سوءنیت(
)محقق داماد، پیشین، گیرد هر حال، بدون عمد و تقصیر باشد، دربر نمی اشتباه یا فراموشی و به
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. لذا، شیخ انصاری آیه مذکور را برای اثبات ضمان مطلق اتلاف، مورد خدشه و (56، 2ج
 .(218، 3)انصاری، پیشین: جاست  مناقشه قرار داده

در بررسی قاعده اتلاف، بحث دیگری تحت عنوان مالکیت نیز مطرح است؛ در این مورد 
)مالکیت شخصی، مالکیت و قانونی بودن سه نوع مالکیت توان گفت با توجه به رسمیت داشتن می

زیست در برخی مصادیق مانند انفال در فقه، مالکیت محیط حکومت اسلامی و مالکیت ملی(
تحت مالکیت دولت حکومت  ها، مراتع، هوا و فضا و...(های عمومی، جنگل)دریاها، سواحل، آب

شوند که ی، تحت مالکیت ملی تعریف میها و اراضاسلامی بوده و برخی دیگر مانند زمین
ماند. با توجه به و انتقال نیست و عین آن همیشه باقی میمتعلق به همه مردم بوده و قابل نقل 

زیست موجب ضمان است، توان گفت هر نوع آلودگی و تخریب محیطقاعده اتلاف، می
المال است زء بیتزیست متعلق به مردم یا تحت مدیریت حکومت اسلامی و جچراکه محیط

 . (46و  45، 53: ش1397)مایلی،
اگر شخصی بیاید اموال مشترک از جمله منابع آبی را با قصد و سوءنیت تخریب کند، 

باشد؛ چون در عبارت بعضی از فقهاء، علاوه بر لزوم جبران خسارت، سزاوار کیفر نیز می
وجود دارد؛ از جانب دیگر، هر  (422، 3: ج1417)میرزای قمی، « الغیر حرمة إتلاف مال»جمله 
إتلاف مال »که مجازات معین شرعی نداشته باشد، تعزیر دارد؛ شهید اول نیز با عبارت حرامی

به این مطلب تصریح دارد و  (168، 1تا: ج)عاملی، بی« الغیر عمدا یوجب الضمان و التعزیر
شده باشد، علاوه بر لزوم غیر اگر به صورت عمدی و با سوءنیت انجام نویسد: اتلاف مالمی

زیست در باره تخریب و اتلاف اجزاء محیط جبران خسارت، تعزیر هم دارد. امام علی
که بیهوده حیوانی را بکشد، کسی»فرماید: محیطی میازجمله منابع آبی و کیفر مجرمین زیست

اری را کور ای را خراب نماید، چاه و جویبدرختی را قطع کند، گیاهی را ازبین ببرد، خانه
 .(95، 17: ج1408)نوری، « کند...، چند ضربه شلاق تعزیری نیز بخورد...

کیفری توان گفت: قاعده اتلاف را زمانی به عنوان مبنا و اساس حمایتطور خلاصه میبه
از منابع آبی، نام بُرد که اتلاف و تخریب منابع آبی با قصد و سوءنیت صورت گرفته باشد؛ به 

ای به طبیعت و منابع گونهزیستی بههای محیطگر کسی عمداً با ایجاد آلودگیعبارت دیگر، ا



های طبیعی همگانی شود، علاوه بر جبران آبی آسیب رساندکه باعث تخریب و اتلاف سرمایه
 باشد.خسارت، سزاوار مجازات تعزیری نیز می

 .لزوم صیانت از انفال و اموال عمومی5

و امام  که ملک پیامبراکرم، اعم از منقول یا غیرمنقول استبخشی از اموال مشترک« انفال»
ها منوط به اجازه آنهاست؛ هرچند، برخی از فقهای روند و تصرف در آنشمار می به معصوم

برداری از انفال را در دوران غیبت، اجازه تصرف و بهره امامیه معتقدندکه امامان معصوم
-105، 4: ج1411منتظری،  /25-22، 3: ج1379)امام خمینی، اند پس از احیا و حیازت به مردم داده

گفته شده است؛ مالک خاص ندارد و به منافع جمعی و یا « اموال عمومی». نسبت به (107
 .(200: 1387)کنعانی، عمومی، تخصیص دارد 

که مالک خاص های طبیعی استبه عنوان بخشی از انفال و اموال عمومی، ثروت« مباحات»
برداری اند و هیچ مانع شرعی برای بهرهها مشترکندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن

ها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند آبیا تملک آن
: 1379حقیقت،  /69، 4: ج1404زحیلی،  /22، 1: ج1399)صدر، یایی و معادن زمینی و دریایی در
به عنوان ثروت عمومی و مورد استفاده عموم مردم، نه تنها متعلق به نسل »...؛ مباحات (10

)کنعانی، « های بعدی و حق عموم مردم جامعه در همه اعصار استحاضر، بلکه متعلق به نسل
به معنای « حیازت»شود؛ . تملک مباحات، با حیازت یا احیای این اموال محقق می(295پیشین: 

که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا ایسلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه
)مصطفوی، باشد فراهم کردن مقدمات استیلا، به کار رفته است؛ در حقیقت اینها نوعی کار می

 .(31: 1383عمید زنجانی،  /353و  352، 1: ج1376جعفر لنگرودی،  /280 ،1: ج1427
که مشترکات عمومی را در گونهانفال و اموال عمومی اصطلاح جامع و شاملی است؛ همان

که قابل تملک خصوصی )از جمله اینشود و احکام اموال عمومی گیرد، شامل مباحات نیز میبرمی
در مباحات نیز جاری است. البته، اذن حیازت مباحات با  ومت اسلامی(نیستند مگر به اذن امام و حک

اذن تملک سایر اموال عمومی، کمی تفاوت دارند؛ در مورد مباحات، اصل بر اجازه و اذن امام 
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در حیازت مباحات بوده و عدم اذن امام در آنها، خلاف اصل است؛ حال آنکه در مورد سایر 
م اذن امام بوده است. لکن، با گذشت زمان و افزایش تصرفات اموال عمومی همواره اصل بر عد

کند گونه اموال عمومی، اقتضا میمباحات، عدالت و حقوق عمومی در مورد توزیع عادلانه این
باشد، که احیانا با تخریب نیز همراه میها و میزان تصرفاتها، مقدار تملکتا بر کیفیت حیازت

و مثل سایر اموال عمومی، اصل بر عدم اذن حیازت مباحات،  نوعی کنترل و نظارت اعمال شود
که شرط نفوذ عمل حیازت، اذن امام و . لذا، گفته شده است)عمید زنجانی، پیشین(گذاشته شود 

شان غیرشرعی و غیرقانونی بوده و در غیر این صورت، دخالت و تصرف»دولت اسلامی است؛ 
 .(122تا: )مشکینی، بی« گرددیموجب ایجاد حق مالکیت و یا حق اولویت نم

 . مستندات لزوم صیانت از انفال و اموال عمومی1-5

معلوم شد، منابع آبی به عنوان یکی از مصادیق مباحات، زیر مجموعه انفال و اموال عمومی قرار 
برداری ازمنابع آبی است و تملک آن نیاز به اذن گیرد؛ با اینکه اصل بر اباحه حیازت و بهرهمی
م و حکومت اسلامی ندارد اما، امام و حکومت اسلامی این اجازه را دارد تا برای جلوگیری از اما

تخریب منابع آبی و توزیع عادلانه عمومی آن، اصل بر عدم اذن حیازت مباحات بگذارد و اذن 
امام و حکومت اسلامی را شرط نفوذ عمل حیازت بداند. لذا، اینک به دلایل و مستنداتی اشاره 

 باشد.برداری عادلانه از آن میشودکه بیانگر اهمیت انفال ازجمله منابع آبی و لزوم بهرهمی
داند تا مورد استفاده تمام منابع طبیعی را متعلق به افراد انسان می کریم،ای از آیات قرآندسته

که همه آنچه در  ای()آفرینندهاوست آن »فرماید: عموم قرار گیرند؛ به عنوان مثال، خداوند متعال می
مند ساختیم و وسائل شما را از امکانات زمین بهره»؛ (29)بقره:  28«زمین است برای شما آفرید

 30«زمین را برای همگان قرار داد خداوند()»؛ (10)اعراف: 29«معیشت شما را در آن فراهم کردیم
د و بدان درخت و گیاه آشامیها آب فرستادکه از آن میکه از آسمان )خدایی(اوست »؛ (10)رحمن:

تان برای )آب باران(و با آن » (10)نحل: 31«چرانیدهای خود را می، دامها()روییدهروید که در آن می
؛ (11)نحل: 32«رویاندهای زیتون و خرما و انگور و همه گونه محصول میزارها و درختکشت

 . (60)نمل: 33«انگیز رویانیدیمدیهایی شابرای شما از آسمان آب فرستاد، پس با آن آب، بوستان»



مندی از که هرحقی، تکلیفی را در پی دارد؛ انسان در برابر حق بهرهبا توجه به این نکته
منابع طبیعی، تکالیفی نیز دارد؛ کاری نکند تا دیگران ازاین حق خدادادی، محروم شوند؛ 

رد و آبادی آن را به شما خداوند شما را از زمین پدید آو»فرماید: خداوند دراین باره می
. یکی از (85)اعراف:  35«در زمین پس از اصلاح آن، فساد نکنید»؛ (61)هود:  34«واگذاشت

مصادیق مهم رفتارهای فسادانگیز در زمین و تخریب آن، تخریب منابع طبیعی از جمله منابع 
 که از آن نهی شده است.آبی است

آبی به عنوان بخشی از اموال عمومی، مال عموم  در روایات نیز منابع طبیعی از جمله منابع
فرماید: دراین باره می مردم دانسته شده و از تخریب آن نهی گردیده است؛ پیامبراکرم

؛ (294: 1982حلی، )علامه 36«مسلمانان در مراتع و آب و آتش حقوق مشترک و سهم مشابه دارند»
زندگی در سرزمینی بدون سه عامل، حیاتی و گوارا نیست: هوای پاک »فرماید: می امام صادق

؛ (320: 1363)ابن شعبه حرانی،  37«خیز و کشت پذیرو تمیز، آب فراوان و گوارا، زمین حاصل
)و هرکس طغیان آب فراوان »فرماید: های فراوان و طغیانگر مینسبت به کنترل آب پیامبراکرم

؛ (142، 15: ج1409)شیخ حر عاملی،  38«را مهار کند بهشت پاداش اوستاز دارد و آنرا ب طغیانگر(
داند و افرادی را که از نعمت آب، درست استفاده نکند، از رحمت خداوند دور می امام علی

محتاج گردد، از  )بر اثر کم کاری یا بد کاری(که آب و زمین کشاورزی دارد ولی ملتی»فرماید: می
 . (468: 1413)حمیری،  39«ق دور بادرحمت ح

که حفظ نظام و بقایی نوع آدمی وابسته به منابع طبیعی از جمله برکسی پوشیده نیست
شود و تمام منابع آبی، است؛ این مسئله از نگاه عقل، جزء قضایایی مشهور محسوب می

که باعث برهم خوردن توازن و تعادل عقلا آن را قبول دارند؛ لذا، هرگونه اقدام انسانی
زیست و موجب اخلال در نظام زندگی و هلاک نوع بشر شود، قبیح است؛ شارع به محیط

عنوان رئیس عقلا و خالق عقل نیز با این حکم همراه است؛ در نتیجه، با درنظر گرفتن قاعده 
استفاده  زیست و حرمت تخریب آن،ملازمه حکم عقل و شرع، وجوب شرعی اصلاح محیط

 .(87: 1395)دستغیب، شود می
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 . صیانت از انفال و حمایت کیفری از منابع آبی2-5

های دانسته شد، مباحات از جمله منابع آبی به عنوان بخشی از انفال و اموال عمومی، ثروت
اند و ها مشترکطبیعی هستندکه مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن

ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ این اموال نه برداری یا تملک آنهیچ مانع شرعی برای بهره
های بعدی و حق عموم مردم جامعه در همه تعلق به نسل حاضر، بلکه متعلق به نسلتنها م

. با اینکه اصل در مباحات، اجازه و اذن امام درحیازت و (200)کنعانی، پیشین:اعصار است 
رویه مباحات، برخی، اصل بر عدم تصرف آن است اما، با گذشت زمان و افزایش تصرفات بی

ه و معتقدند: برای توزیع عادلانه مباحات، لازم است بر کیفیت اذن حیازت مباحات گذاشت
که احیانا با تخریب همراه است، نوعی کنترل و ها و میزان تصرفاتها، مقدار تملکحیازت

؛ لذا، مشروعیت و نفوذ عمل حیازت مباحات، (31)عمید زنجانی، پیشین: نظارت، صورت گیرد 
 .(122)مشکینی، پیشین: است  به اذن امام و دولت اسلامی، منوط شده

رویه آب بود؛ در این باره که آب فراوان بود، نگران مصرف بیدر زمانی پیامبراکرم
)حدود سه و در غسل یک صاع  )کمتر از یک کیلو(فرماید: مقدار آب مصرفی در وضو یک مُدّ می

شمارند. آنان با سنت من را اندک میآیندکه آناست؛ ولی اقوامی پس از من می کیلو(
)ابن بابویه، پیشین: که بر روش من پایدار باشد در بهشت با من خواهد بود اند و کسیمخالف

شود و ترین سرمایه هر کشور محسوب می. از طرف دیگر؛ امروزه، منابع آبی با ارزش(34، 1ج
کشور وابسته به آن است؛ چون با توجه به رشد روز افزون جمعیت، تقاضا زندگی مردم هر 

که میزان آب در دسترس بشر ثابت بوده و شود در حالیبرای آب در آینده نزدیک دو چندان می
اند، های زیادی را متحمل شدهاین حجم ثابت نیز در طی چند دهه اخیر از نظر کیفی آسیب

مختلف جهان از روند رو به وخامت کیفیت آنها حکایت دارد،  بررسی کیفی آب نیز در مناطق
های که کیفیت منابع آبی در بسیاری از کشورها به شدت تنزل یافته و این پدیده، بحرانبه طوری

 .(90)سنگاچین، پیشین:متعددی را سبب شده است 
برداری و تملک هبنابراین، جهت توزیع عادلانه انفال و اموال عمومی از جمله منابع آبی، بهر

آن، نیاز به اذن امام و دولت اسلامی دارد؛ اگر کسی بدون اجازه امام و دولت اسلامی، اموال 



باشد؛ عمومی از جمله منابع آبّی را مورد بهره برداری قرار دهد، تصرفش غیرمشروع و غیرنافذ می
زات نمودن تملکات و لذا، یکی از راهکارها و مقابله با اینگونه تصرفات، جرم انگاری و مجا

 باشد.که جزء اختیارات امام و دولت اسلامی میتصرفات غیرشرعی و غیرقانونی منابع آبی است

 نتیجه 

قاعده لاضررکه برگرفته از حدیث نبوی است، یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی بوده و به عنوان 
با اینکه تشخیص مفهوم  کیفری از منابع آبی مطرح شده است؛یکی از مبانی و اساس حمایت

ضرر به عنوان موضوع حکم ضرری با عرف است اما، تشخیص مصادیق ضرر وظیفه عقل است؛ 
، ضررهای های علمی مصداق پیدا کردهکه قبلا متصور نبوده اما، با پیشرفتیکی از مصادیق ضرر

زیست شده محیط که با نابود کردن منابع طبیعی از جمله منابع آبی، نه تنها متوجه اجزاءاست
بلکه ادامه حیات انسان را با خطر جدی روبرو کرده است. لذا، قاعده لاضررکه از هرضرری نهی 

التعزیر »تواند مبنا و اساس حرمت تکلیفی تخریب منابع آبی باشد و با توجه به قاعده کند، میمی
نمود و بر اساس قاعد توان تخریب و آلوده کردن منابع آبی را جرم انگاری ، می«لکل عمل حرام

 مجازات متناسب با جرم ارتکابی را وضع کرد. « التعزیر بما یراه الحاکم»
کیفری از منابع آبی نام برده شده، اصل پرهیز که به عنوان مبنا و اساس حمایتدومین اصلی

ا توجه که در آیات قرآن و روایات مورد نهی قرارگرفته است؛ بروی استاز اسراف و تجاوز از میانه
رویه به رشد روز افزون جمعیت و کم شدن میزان آب در دسترس و کاهش کیفیت آن، مصرف بی

شود؛ لذا، یکی از منابع آبی و هدر دادن آن، ضربه بزرگی به منابع اقتصادی جامعه محسوب می
ر که مورد نهی نیز قراراهکارها برای برون رفت از این وضعیت و جلوگیری از اسراف منابع آبی

 کیفری از منابع آبی و وضع کیفر متناسب با جرم ارتکابی است.دارد، حمایت
غیر قاعده اتلاف که در فقه به اعم از نابود کردن، مصرف نمودن و مورد استفاده قرار دادن مال 

کیفری از منابع آبی مطرح است بدون اذن صاحبش، تعریف شده، زمانی به عنوان مبنای حمایت
باشندکه اتلاف و تخریب منابع آبی با قصد و سوءنیت و عاملین آن، سزاوار مجازات تعزیری می

 صورت گرفته باشد.
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است، بخشی از آن را، مباحات  و امام معصوم که ملک پیامبراکرمانفال یا اموال عمومی 
دهد؛ البته با این تفاوت که اصل در مباحات، اذن امام در حیازت ازجمله منابع آبی تشکیل می

لکن برخی باشد؛ که اصل بر عدم اذن امام میو تملک آن است؛ برخلاف سایر اموال عمومی
ها ها و مقدار تملککه با گذشت زمان و افزایش تصرف مباحات، باید بر حیازتمعتقد است

نظارت شود و اذن امام و دولت اسلامی را باید شرط نفوذ عمل حیازت مباحات از جمله تصرف 
، آبی بدون اذن امام و دولت اسلامی در منابع آبی دانست؛ بر اساس این نظریه، تصرف درمنابع

که گردد؛ لذا، کسیغیرشرعی و غیرقانونی بوده و موجب ایجاد حق مالکیت و یا حق اولویت نمی
 تصرف و تملکش غیرشرعی و غیرقانونی باشد، سزاوار عقوبت و کیفر است.

 
  



 هانوشتپی

 ................................................................................................................................. 
هِ . »1 بِی عَبْدِ اللَّ

َ
سْرَافِ أَدْنَی مَا یجِی قُلْتُ لِِ فَقَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ وَ  ءُ مِنْ حَدِّ الِْْ

وَی هَاهُنَا وَ هَاهُنَا مْرَ وَ رَمْیكَ النَّ کْلُكَ التَّ  «. أَ
 «.عملیة عن الِدلة التفصیلیةالفقه فی الاصطلاح هو العلم بالِحکام الشرعیة الفرعیة أو تحصیل الوظائف ال. »2
 «.لسِیادَتِه و شرفه و فَضْلِه علی سائر أَنواع العلم. »3
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِ . »4 ساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّ قْتُمُ النِّ کُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ إِذا طَلَّ

 «.لْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه...وَ مَنْ یفْعَ 
نْصَارِی بِبَابِ . »5

َ
نْصَارِ، وَکَانَ مَنْزِلُ الِْ

َ
الْبُسْتَانِ، وَکَانَ  إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْق  فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الِْ

نْصَا
َ
مَهُ الِْ نْصَارِی إِلی یمُرُّ بِهِ إِلی نَخْلَتِهِ وَلَایسْتَأْذِنُ، فَکَلَّ

َ
ا تَأَبّی جَاءَ الِْ رِی أَنْ یسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ، فَأَبی سَمُرَةُ، فَلَمَّ
رَهُ الْخَبَرَ، فَأَرْسَلَ إِلَیهِ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و رَهُ  رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله، فَشَکَا إِلَیهِ، وَخَبَّ آله، وَخَبَّ

نْصَارِ 
َ
ا أَبی سَاوَمَهُ حَتّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّ بِقَوْلِ الِْ خُولَ، فَاسْتَأْذِنْ، فَأَبی، فَلَمَّ مَنِ مَا ی وَمَا شَکَا، وَقَالَ: إِنْ أَرَدْتَ الدُّ

ةِ، فَأَبی أَنْ یقْبَلَ، فَقَالَ رَسُ  ولُ اللّهِ صلی الله علیه و شَاءَ اللّهُ، فَأَبی أَنْ یبِیعَ، فَقَالَ: لَكَ بِهَا عَذْق  یمَدُّ لَكَ فِی الْجَنَّ
هُ لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ  نْصَارِی: اذْهَبْ، فَاقْلَعْهَا، وَارْمِ بِهَا إِلَیهِ؛ فَإِنَّ  «.آله لِلَْْ

نقض دستورهای خداوند متعال به صورت ترک »حرام: «. شودآنچه عقوبت معین ندارد تعزیر نامیده می. »6
رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با دیگران، رابطه انسان با خود و رابطه ؛ فعل حرام در «واجب یا انجام حرام

کند. )ر.ک: احمد حاجی ده انسان با طبیعت؛ اعم از حیوانات و گیاهان و جمادات و... بروز و ظهور پیدا می
 (.291آبادی، قواعد فقه جزایی، ص

طَ عَلَی شَفِیرِ . »7 هِ ص أَنْ یتَغَوَّ  «.مَاءٍ یسْتَعْذَبُ مِنْهُ أَوْ نَهَرٍ یسْتَعْذَبُ مِنْه نَهَی رَسُولُ اللَّ
 «.نهی ان یتخلّی الّرجل علی ضفّة نهرٍ جارٍ . »8
 «.نهی ان یبال فی الماء الجاری. »9

تِی یشْرَبُ مِنْهَا. »10  «.وَ نَهَی عَنِ الْبُزَاقِ فِی الْبِئْرِ الَّ
 «. اتّقوا الملاعن الثّلاث:... او فی نَقع ماءٍ . »11
بِی ص. »12 ائِم وَ قَالَ النَّ  «. لَا یبُولَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الْمَاءِ الدَّ
ان  فَلَا تُؤْذِهِمْ بِبَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ . »13  «. الْمَاءُ لَهُ سُکَّ
هُ مِنْهُ یکُونُ ذَهَابُ الْعَقْل. »14 اکِدِ فَإِنَّ  «.وَ نَهَی أَنْ یبُولَ أَحَد  فِی الْمَاءِ الرَّ
اکِد».15 سْیانَ.... الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّ  «.یا عَلِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ تُورِثُ النِّ
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اکِدِ یورِثُ الْحَصْر. »16 لَسَ وَ فِی الرَّ  «.أَنَّ الْبَوْلَ فِی الْمَاءِ الْجَارِی یورِثُ السَّ
 «.الا و انّ اعطاء المال فی غیر حقّه تبذیر و اسراف.... »17
بْذِ . »18  (.26)نهج البلاغه، خطبه « یرُ: إفساد المال و إنفاقه فی السرفالتَّ
ار. »...19  «.وَ أَنَّ الْمُسْرِفِینَ هُمْ أَصْحابُ النَّ
 «.وَ کُلُوا وَاشرَبُوا وَ لا تُسرفُوا.... »... 20
یاطِینَ.... »...21  «.إِنَّ المُبَذِرِینَ کانُوا إِخوَانَ الشَّ
رضِ وُ لا یُصلِحُونَ وَ لا تُطِیعُوا أَمرَ ا. »22

َ
ذِینَ یُفسِدُونَ فِی الِ  «.لمُسرِفِینَ* اَلَّ

هِ ص قَالَ . »23 سْرَافَ إِلاَّ فِی الْحَجِّ  إِنَّ رَسُولَ اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ نَفَقَةِ قَصْدٍ وَ یبْغِضُ الِْْ مَا مِنْ نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّ
 «.وَ الْعُمْرَةِ 

بِ . »24
َ
هِ ع أَدْنَی مَا یجِیقُلْتُ لِِ سْرَافِ ی عَبْدِ اللَّ فَقَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ  ءُ مِنْ حَدِّ الِْْ

وَی هَاهُنَا وَ هَاهُنَا مْرَ وَ رَمْیكَ النَّ کْلُكَ التَّ  «.وَ أَ
ونَ  وَام  وَ سَیأْتِی أَقْ  الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاع  . »25 ابِتُ عَلَی  ذَلِكَ  بَعْدِی یسْتَقِلُّ تِی وَ الثَّ فَأُولَئِكَ عَلَی خِلَافِ سُنَّ

تِی مَعِی فِی حَظِیرَةِ الْقُدْسِ   «.سُنَّ
هِ ع. »26 ی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ ورِ إِنْ کَانَ الشَّ إِلاَّ ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ  ءُ قَائِماً بِعَینِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ فِی شَهَادَةِ الزُّ

جُلِ   «.مِنْ مَالِ الرَّ
هِ . »27 ارِ یفْسِدُ قَالَ کُلُ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّ جْرَ عَلَی أَنْ یصْلِحَ فَیفْسِدُ فَهُوَ ضَامِن   قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقَصَّ

َ
 «.أَجِیرٍ یعْطَی الِْ

ذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی . »28 رْضِ جَمِیعا...هوَ الَّ
َ
 «.الِْ

رْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایشَ . »29
َ
اکُمْ فِی الِْ نَّ  ...«.وَ لَقَدْ مَکَّ

نام. »30 رْضَ وَضَعَها لِلَْْ
َ
 «.وَ الِْ

ماءِ ماءً لَکُمْ مِنْهُ شَراب  وَ مِنْهُ شَجَر  فِیهِ تُسِیمُون. »31 ذِی أَنْزَلَ مِنَ السَّ  «.هُوَ الَّ
مَراتِ ینْبِ . »32 عْنابَ وَ مِنْ کُلِّ الثَّ

َ
خِیلَ وَ الِْ یتُونَ وَ النَّ رْعَ وَ الزَّ  «. تُ لَکُمْ بِهِ الزَّ

ماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَة. »33  «.وَ أَنْزَلَ لَکُمْ مِنَ السَّ
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها. »34

َ
کُمْ مِنَ الِْ  «.هُوَ أَنْشَأَ

رْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهاوَ . »35
َ
 «. لا تُفْسِدُوا فِی الِْ

 «. شرکاء فی ثلاث: فی الکلْ، و الماء، و النار المسلمون. »36
کْنَی لَا تَطِیبُ . »37 ارَة السُّ رْضِ الْخَوَّ

َ
یبِ وَ الْمَاءِ الْغَزِیرِ الْعَذْبِ وَ الِْ  «.إِلاَّ بِثَلَاثٍ الْهَوَاءِ الطَّ

ةُ مَنْ رَدَّ عَ . »38  «.نْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَادِیةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّ
 «. من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فأبعده اللّه. »39
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